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روزهای پایانی هفته گذشته، روزهای تلخی 
برای هنر ایران بود. اگرچه فتحعلی اویسی دار 
فانی را وداع گفت، ولی خاطره هایش به یادگار 
می ماند.مراسم تشــییع فتحعلی اویسی صبح  
مهر14  برگزار شد و پیکر او کنار مزار محمود 
اختیار، شاعر و نویسنده در قطعه هنرمندان در 

خاک آرام گرفت.
به گزارش هنر انلاین،  مراسم تشییع پیکر 
فتحعلی اویسی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت 
سینما و تلویزیون صبح چهارشنبه 14 مهر ماه 
در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا )س( برگزار 

شد.
در این مراســم که با حضــور خانواده آن 
مرحوم و جمعی از بازیگران، عوامل ســینما و 

تلویزیون برگزار می شد، پیکر زنده یاد فتحعلی 
اویســی در کنار مزار محمود اختیار شــاعر و 

نویسنده ایرانی به خاک سپرده شد.
نکتــه جالب توجه در این مراســم، حضور 
جمع کثیری از مــردم علاقمند به آن مرحوم 
بود که با وجود شــرایط کرونایی کشور در این 

مراسم حضور پیدا کرده بودند.
امیر جعفری، علی صالحی، محمد شیری، 
منوچهر شاهسواری جمعی از هنرمندان حاضر 

در این مراسم بودند.
اویسی که در چند روز گذشته با سکته قلبی 
به کما رفته و در بیمارستان بستری بود، صبح 
روز سه شنبه 1۳ مهرماه 14۰۰ همزمان با ۲۸ 
صفر و رحلت حضرت رســول)ص( و شهادت 

امام حســن مجتبی)ع( جان بــه جان آفرین 
تسلیم کرد.

او ســال 1۳۲4 به دنیا آمــد و حوالی ۳۰ 
ســالگی با مــدرک کارگردانــی و بازیگری از 
دانشگاه تگزاس آمریکا به ایران بازگشت. سال 
۵۷ در »قدغن« علیرضا داودنژاد جلوی دوربین 
رفت و به خاطر ویژگی های چهره و تسلطش به 
زبان انگلیسی در چند فیلم و سریال در نقش 
خارجی ها ظاهر شد؛ از جمله مجموعه تاریخی 
»دلیران تنگستان« و »دلشدگان« مرحوم علی 
حاتمی. او دستی هم در کارگردانی داشت که 
با فیلم سینمایی موفق »مریم و میتیل« بیشتر 

در یادها مانده است.
با وجود بازی کردن در فیلم های سینمایی 
موفــق »ناخدا خورشــید«، »پرنــده کوچک 
خوشبختی«، »هی جو«، »سرب«، »هامون«، 
»مومیایی ۳« و... همکاری کردن با کارگردانانی 
چون ناصر تقوایی، داریوش مهرجویی و مسعود 
کیمیایی، این حضور در تلویزیون و ایفای نقش 
در ســریال های طنز بود که نام اویسی را سر 
زبان ها انداخت؛ به ویــژه مجموعه تلویزیونی 
»بدون شــرح« و نقش آقای کاووســی مدیر 
مســئول هفته نامه شهر قشنگ که در کارنامه 

او جاودان و ماندگار شد.

این بازیگر و کارگــردان در مجموعه های 
قشنگ«،  »شــهر  »بدون شــرح«،  تلویزیونی 
نــدار«،  و  »دارا  ببندیــم«،  را  »کمربندهــا 
»زیرزمین«، »باغچه مینو« و ... به ایفای نقش 

پرداخته بود.
 کاظم هژیــرآزاد، بازیگــر و کارگردان، در 
یادداشتی شفاهی در خبرآنلاین برای درگذشت 
فتحعلی اویسی آورده است: »فتحعلی اویسی، 
شــوخ طبع و مردم دار، بذله گو و خوش خنده، 
از هر فرصتی استفاده می کرد تا اطرافیانش را 
به خنده بیاورد. جذاب کردن و پرنشــاط کردن 

محیط کار برای او در اولویت بود.
علاقه اویســی به طنز به قدری زیاد بود که 
تولیدکنندگان او را به ســمت کارهای کمدی 
کشــیدند؛ در حالی که چهره، قــد و قواره او 
مناســب فیلم های جدی و نقش های خشن و 
منفی بود. گاهی اوقات حتی نقش تگزاسی های 
خلافکار کــه هفت تیر می کشــند، خیلی به 
او می آمد اما به خاطــر خصوصیات اخلاقی و 
شخصیتش که محبت، صمیمیت و وفاداری در 
آن وجود داشت، او را به سمت کارهای کمدی 

بردند.
کارگردانان خوب می دانســتند ســراغ چه 
کسی بروند؛ هنرمندی که دائم اهل شوخی و 

خنده و مزاح است و هنرش هم غیر قابل انکار، 
چرا نباید وارد ژانر کمدی شود؟

همــان طنازی هایی که فتحعلی اویســی 
در زندگی اش داشــت، روی آنتــن تلویزیون 
هم به نمایــش درمی آمد. نه تنهــا خنده های 
خیلی قشــنگی داشــت و دیگــران را هم به 
خنده می انداخت، بلکه صدای زیبایی داشــت. 
آوازخواندن هایــش ماننــد ویگن بــود. ویگن 
هنرمند پاپ خوان بود و آقای اویســی هم در 
دوران دانشجویی اش چه در ایران چه در آمریکا 
آثار ویگن را می خواند و صدایش کاملا شــبیه 

او بود.
در کارهای کمدی واقعــا آثار بی نظیری از 
خودش به جا گذاشــت. نکته جالب درباره این 
هنرمند توانایــی او در بازی کردن در ژانرهای 
گوناگون اســت؛ هم کمدی بــازی کرده هم 
تاریخی مذهبی؛ نقش او در »تنهاترین سردار« 
و »ولایت عشق« فراموش نمی شود؛ همان  طور 
که هنرش در »دارا و ندار« و »شهر قشنگ« از 

ذهن نمی رود.
خدا رحمتش کند. خیلی تلخ اســت کسی 
که بخشــی از خاطرات آدم را ساخته دیگر در 
دنیا نباشد و بسیار حیف شد، چون دیگر مانند 

او پیدا نمی شود.«

وداع با یک هنرمند دوست داشتنی

دیگر مانند فتحعلی اویسی پیدا نمی شود

کار  به  رحیمیخوشــبخت:  لیلا فرهنگی- گروه
بردن واژه مرگ برای نوشــتن از پایان زندگی برخی نام ها، 
تنها گرفتارشــدن در میان واژه هایی است که ناتوانیشان در 
توصیف بزرگی همان نامها بارها ثابت شده است. نامهایی که 
در حافظه تاریخی یک ملت برای همیشــه نقش بسته اند و 
در گردش روزگار و بی مهری زمانه ذره ای از ارج و قربشان 
کاسته نشده اســت، چه آنجا که سلطان کج خیال غزنوی 
خالق شاهنامه را از خود می راند، چه آنجا که سیاست حذف 

و سانسور، خسرو آواز ایران را نشانه می رود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، 1۷ مهر 1۳99 محمدرضا 
شــجریان، برای همیشه چشــم از جهان فروبست. هرچند 
شنیدن صدا و دیدن تصویرش از مدتها پیش برای مخاطبان 
رســانه ملی ممنوع شده بود اما برای خبر گرفتن از او کافی 
بود سری به فضای مجازی بزنیم. انتشار خبر بستری شدنش 
در شبکه های اجتماعی سبب شــد دوستدارانش با تجمع 
مقابل بیمارســتان تا پاسی از شــب برایش دعا کنند و با 
بغض و اندوه از مرغ سحر بخوانند اما این بار خبری از بهبود 
نبود، هرچه بود از کاهش ســطح هشیاری، وضعیت ناپایدار 
و شــرایطی می گفت که پایانش به قول کیهان کلهر »رفتن 

جان از تن آواز ایران« بود.
جاناحدیثحسنتدرداستاننگنجد

کارنامه هنری محمدرضا شجریان به اندازه ای درخشان 
و پربار است که نمی توان آن را به صدای منحصر به فردش 
محدود کرد. از تلاوت قرآن و آموزگاری و آوازخوانی به دور 
از چشم پدر تا رســیدن به درجه ممتازی در خوشنویسی 
تنها گوشــه ای از تلاشهای او برای رســیدن به جایگاهی 
است که خســرو آوازش بنامند. شجریان در مشهد به دنیا 
آمد و خواندن قرآن را در محضر پدر و جلسات قرائت قرآن 
آغــاز کرد. او در مقدمه آلبومی که به یاد پدر منتشــر کرد 
گفته است آنچه در این راه به دست آورده از برکت آموزش، 
راهنمایی و تشــویقهای پدر بوده است. با این حال او سالها 
و بــه حفظ حرمت پدر با نام ســیاوش بیدکانی آواز خواند. 
صدایش نخســتین بار در دهه سی از رادیو خراسان پخش 
شــد. در سالهای پایانی دهه ســی به دانشسرای مقدماتی 
رفت و پس از دریافت دیپلم، به استخدام آموزش و پرورش 
درآمــد و ردای آموزگاری به تن کــرد. در اواخر دهه چهل 
به درجه ممتازی در خوشنویســی رســید و در دهه پنجاه  
شــرکت »دل آواز« را تأســیس کرد و در مسابقات تلاوت 
قرآن سراسر کشــور به مقام نخست رسید. در دهه شصت 
با پرویز مشــکاتیان همکاری گسترده ای را آغاز کرد. همان 
دهه معروف پس از انقلاب ۵۷ که منتقدانش را بر آن داشت 
تا او را به بهره مندی از مواهب این دهه متهم کنند. مواهبی 
که شامل حال موسیقی سنتی شد چرا که  از هر نظر با متر 
و معیارهای فرهنگی بعد از انقلاب همخوانی بیشتری داشت. 
در دهه هفتاد و پس از سالها تلاش در عرصه موسیقی موفق 
به دریافت جایزه پیکاسو از طرف یونسکو شد. در دهه هشتاد 
گروه شهناز را بنیان نهاد و از سازهای ابداعیش رونمایی کرد. 

در همان دهه  نشــان موتزارت را از یونسکو دریافت کرد و 
در دو دوره نامزد دریافت جایزه معتبر گرمی شــد. در دهه 
نود نشــان »شوالیه هنر و ادبیات« فرانسه و جایزه افتخاری 
»خداوندگاری موســیقی« را از بنیاد آقاخان دریافت کرد تا 
به عنوان یک سرمایه ملی حذف شده همچنان در خارج از 

مرزها قدردان او باشند! 
چوندوستدشمناستشکایتکجابریم

 اما حق مطلب در مورد شــجریان و نوشتن از او آنجا ادا 
می شــود که پافشاری اش برای با مردم بودن را جز لاینفک 
زندگیش بدانیم. همان قســمتی که سبب شد خواسته یا 
ناخواســته سیاست بر زندگیش سایه افکند. به هیچکدام از 
احزاب سیاسی تعلق نداشــت اما در برابر رویدادها و وقایع 

زمانه اش خنثی نبود. 
هرگز مســتقیما درگیر سیاست نشــد اما اظهاراتش در 
حمایت از مردم و انتقاد از دولتمردان در برهه های مختلف 
تاریخــی چه قبل از بهمن ۵۷ و چه پس از آن باعث شــد 
دولتمردان چندان دل خوشی از او نداشته باشند. او همانقدر 
که در برابر حوادث 1۷ شهریور ۵۷ بی تفاوت نبود به همان 
اندازه در اعتراضات سال ۸۸ خود را از مردم و صدای خس و 
خاشاک دانست. کار خود را اجتماعی و گفتن از درد اجتماع 
می دانست با اینحال توضیح درباره مواضعش هم باعث نشد 
»ربنا« و »مناجات افشاری« دوباره مهمان سفره های افطار 
مردم شود. ماجرای ربنای او که به قول هوشنگ ابتهاج گویی 
با صدایی غیر زمینی تلاوت شده است تا مدتها محل بحث 
و نزاع میان موافقان بیشــمار و اندک مخالفان سرسختش 
بود. نامه او به علی لاریجانی و درخواســت صریحش مبنی 
بر عدم انتشــار آثارش از صداوسیما باعث شد »ربنا« که آن 
را یک اســتثنا دانسته بود نیز برای همیشه از آرشیو رسانه 
ملی حذف شــود. همراهی با فتنه گران به منظور براندازی 

نظام، گفتگو با رسانه های بیگانه فارسی زبان، هتاکی نسبت 
به جمهوری اسلامی ایران، همراهی با خوانندگان کاباره ای 
و... از جمله دلایلی بودند که بعد از اعتراضات ســال ۸۸ از 
سوی رسانه های مخالف شجریان، عدم پخش ربنا را توجیه 
می کرد. آنها معتقدند بودند حتی آب زمزم هم توانایی تطهیر 
شــجریان را ندارد. دو ســال بعد اظهارات محمدرضا لطفی 
درباره شــجریان همان آبی بود که در آســیاب رسانه های 
همیشه مخالف ریخته شد. لطفی یار دیرین شجریان اصرار 
داشت دلیل اعتراض شجریان را، علیرغم دریافت مجوز برای 
برگزاری کنسرتهایش و همچنین مصاحبه اش با رسانه های 
بیگانه، بداند. او در ســخنان خود »دل آواز« را یک شرکت 
اقتصادی خواند که درآمدزایی خوبی برای موسسش داشته 

است. 
رســانه های مخالف بعدها اظهارات گلپا علیه شــجریان 
آنجا که ابتهاج را توده ای و شــجریان را یکه تاز دهه شصت 
خوانده و مدعی شده بود »همین ها نمی گذاشتند مکتب های 
موســیقی ادامه پیدا کند تا همه مقلد خودشان باشند« را 
به ادله خــود افزودند. کیهان در عداوتی همیشــگی، او را 
به وطن فروشی و گرفتن ژســت اپوزیسیون متهم کرده و 
حتی او را دوره گردی دانست که در آمریکا و اروپا از طریق 
دروغ پردازي علیه ایران اســلامي می خواهد تریبوني براي 
مطرح کردن خود فراهم کند و جالب آنکه همه این اتهامات 
در حالی مطرح می شد که شــجریان تنها به »ابراز نظر« و 
»انتقاد« بسنده می کرد. اما حضور پررنگ او در پهنه حیات 
اجتماعی و همســو بودن با رخدادهــای زمانه همان جرم 

بزرگی بود که هرگز بخشیده نشد!
آنمنیکجارویبیتوبسرنمیشود

شجریان خود را فرزند ایران می دانست، بر سنگ مزارش 
خاک پای مردم ایران حک شده است، مردمی که نتوانستند 

آن طور که باید و دلخواهشــان بود بدرقه اش کنند. خسرو 
آواز ایران ســزاوار یک خداحافظی به یادماندنی از ســوی 
مردمی بود که صادقانه دوستش می داشتند. کرونا اگر نبود، 
ملاحظــات امنیتی اگر اجازه مــی داد، خداحافظی با او بی 
گمان به یکی از تصاویر ماندگار سده گذشته تبدیل می شد. 
همانطور که انتظار می رفت رسانه ملی درگذشت مهم ترین 
چهره هنری تاریخ معاصر کشــور را پس از ســالها سانسور 
در نهایــت بی رغبتی و بی میلی  به صورتی گذرا پوشــش 
داد. در عوض بسیاری از رسانه های معتبر جهان گزارش های 
مفصلی از او و زندگی پربارش منتشــر کردند تا صداو سیما 
همچنــان نزد افکار عمومی روســیاه باقی بمانــد. رویترز، 
گاردین، آسوشیتدپرس، لوموند، بلومبرگ، نیویورک تایمز 
و... از شجریان و تاثیر او بر موسیقی ایرانی نوشتند. الجزیره او 
را »قیصر موسیقی« خواند و الاخبار لبنان »زیباترین صدای 

ایران«. 
ســهم شــجریان با اما و اگرهای فراوان از سرزمینی که 
سرای امیدش خوانده بود خیابانی در منطقه دو تهران است 
اما بی تردید او جزو معدود هنرمندانی است که نزد »مردم« 
قدر دید و بر صدر نشســت. مخاطبان او از نسلهای مختلف 
با باورهای متفاوت هســتند که شاید تنها نقطه اشتراکشان 
همان دل سپردن به آواز خوش فرزند ایران باشد. شجریان 
قدیس نبود و ادعایی هم نداشــت، نمی تــوان دیگران را از 
نقــد او وآثار و عملکردش منع کــرد اما به گفته اهل فن و 
صاحبنظران تلاش او در جهت شناخت ردیفهای موسیقی، 
اشــراف بر ادبیات فارســی به همراه صدای یگانه اش، او را 
برای همیشــه به اسطوره ای بی تکرار تبدیل کرد. از اجرای 
بی نظیر »راست پنجگاه« در جشن هنر شیراز تا خلق آثار 
ماندگاری همچون »مرغ سحر«، »دلشدگان«، »بیداد«  و...  
همه و همه مرهون تلاشها و آموختن او از بزرگانی همچون 
اســماعیل مهرتاش، نورعلی خان برومنــد، عبدالله دوامی، 
فرامرز پایور و ... همکاری بــا هنرمندانی همچون داریوش 
پیرنیاکان، حســن کسایی، جلیل شهناز، محمدرضا لطفی، 
پرویز مشکاتیان، کیوان کلهر، حسین علیزاده و... بوده است. 
آوازخوانی او را متاثر از حسین طاهرزاده که خود از بزرگان 
آواز ایرانی در عهد قاجاریه است، دانسته اند اما نکته ای که 
همگان بر آن صحه گذاشــته اند تلاشهای بی پایان شخص 
شجریان در آموختن دستگاهها و ردیفهای آواز ایرانی است. 
او از پیشــینیان خود بسیار آموخته است اما به هیچکدام از 

آنان شباهتی ندارد. 
به باور بزرگان موســیقی نام او بــا آواز ایرانی چنان گره 
خورده است که علاقمندان هنر آواز را باید از گرفتارشدن در 
دام تقلید از او رهانید. آواز او تداوم زبان و شعر فارسی است 
از حافظ و مولانا و سعدی و عطار و خیام تا نیما و سایه. مرگ 
برازنده او نیست، صدای او خاموش نمی شود، چه نیک بخت 
مردمی بودیم که در زمانه او زیستیم و به صدایش نه گوش 
که دل ســپردیم. او صداســت و تنها صداست که می ماند، 

یادش جاویدان...

مروری بر جایگاه هنری و اجتماعی خسرو آواز ایران در اولین سالگرد درگذشت او

شجریان، یادگاری که در این گنبد دوار بماند
انتشار تیزر سریال »روزگار جوانی« در آستانه پخش

ســریال »روزگار جوانی« به 
کارگردانی اصغر توســلی از 
امــروز ـ 1۷ مهرماه ـ روی 
آنتن شبکه پنج سیما می رود. 
به گزارش ایســنا به نقل از 
سیمافیلم، ســریال »روزگار 
اصغر  کارگردانی  به  جوانی« 
توسلی و تهیه کنندگی سپهر 

محمدی از شنبه 1۷ مهرماه ساعت ۲۳ از شبکه پنج سیما روی آنتن می رود. 
تکرار این ســریال نیز ســاعت 19 روز بعد پخش می شــود. در این مجموعه 
که تصویربرداری آن در تهران و شــمال کشــور انجام شده است، آریا توسلی، 
سعید زارعی، سینا کرمی، عیسی حسینی، امیر مسعود واعظ تهرانی، به همراه: 
بیوک میرزایی، زهرا داودنژاد، رسول نجفیان، سیاوش چراغی پور، لاله صبوری، 
ســولماز حصاری، خسرو احمدی، ســیامک حلمی، محمود قدیریان، فرشته 
آلوسی، زینب عباســی، داریوش شهبازی، ســپاس رضایی، فرشته مرعشی، 
مجید شهریاری، مهبد جهان نوش، هیلدا کردبچه و. .. به ایفای نقش پرداختند.

تولید »روزگارجوانی« در گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما به تهیه کنندگی 
ســپهر محمدی و کارگردانی اصغر توســلی از بهمن ماه 99 شروع شده و قرار 

است در ۳۰ قسمت روی آنتن برود.

اتمام فیلمبرداری فیلم کوتاهی با بازی امیر جعفری
فیلمبرداری فیلم کوتاه »زنی 
که شاعر بود« به نویسندگی 
کارگردانی  و  فتحــی  صحرا 
پایان  بــه  ســعید دشــتی 
رسید. به گزارش ایسنا، امیر 
لیندا  جعفری، صحرا فتحی، 

کیانی و نیما شــعبان نژاد بازیگران فیلم کوتاه »زنی که شــاعر بود« هستند 
 »Pacific United Productions« و تهیــه کننده گی این اثر را کمپانی
ونکوور کانادا و کمپانی Diyar با ســرمایه گذاری دکتر امیر هوشنگ هاشمی 
برعهده داشــته و هم چنین مهدی کمال پور مدیر پروژه این اثر بوده اســت. 
هم اکنون تدوین فیلم توســط عماد خدابخش در حال انجام اســت و پس از 
مراحل فنی آماده حضور در جشــنواره های داخلی و خارجی می شود. عوامل 
ایــن فیلم کوتاه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: بهروز بادروج، مدیرصدابرداری: 
کامران  کیــان ارثی، تدوین: عماد خدابخش، طراحی و ترکیب صدا: حســین 
قورچیان، طراح صحنه: مسعود سقلاطون نیا، طراح گریم: توحید خداپرست، 
طراح گرافیک: کارنگ طیاری، طراح لباس: نادیا حسام، دستیار اول کارگردان: 
محمد اســماعیل زاده ها، برنامه ریز: زاهد برزگر، منشــی صحنه: دنیا سهرابی، 
عکاس : رضا حســینی، موسیقی: مهرنام رســتگاری، جلوه های ویژه میدانی: 
رسول کهنســال، مدیرتولید: علی برنگی،صالح شادمانی مجری طرح: انجمن 

سینمای جوانان، دفتر البرز
 پخــش بین الملل این فیلم برعهــده مینروا فیلم با مدیریــت الهه گودرزی 

می باشد.

آلبوم »بهار تویی« منتشر شد
آلبوم دکلمه شــعر ســپید 
»بهار تویی« با شعر و صدای 
یاور مهدی پور منتشر شد. به 
مجموعه  این  ایسنا،  گزارش 
ساغری  پویا  آهنگســازی  با 
در انتشــارات نغمــه هــزار 
دستان عرضه شده است. در 

معرفی این آلبوم آمده است: »بهار تویی« حاصلِ پیوند شعر سپید با شکلی از 
موســیقی است که شباهت بسیاری به موسیقی فیلم دارد و بیشتر در خدمت 
شــعر است و معمولاً قبل از خوانش شعر نمایان نمی شود. موسیقی در این اثر 
برای تک تک شعرها ســاخته و پرداخته شده و سعی دارد که به تصویرسازی 
مخاطب یاری برساند. اشعار اثر حاضر منتخبی است از دو مجموعه شعر اخیر 
یاور مهدی پور با نام های )دم دمای تو( و )چشم های تو روشن بود( که از سوی 

انتشارات مروارید منتشر شده است.
یاور مهدی پور، شــاعر و ویولنیست متولد  سال 1۳۶۲ در لنگرود است. پویا 
ساغری نیز دانش آموخته رشــته  موسیقی کلاسیک از دانشکده  هنرهای زیبا 

)دانشگاه تهران( و آهنگساز است.

 گاهی قضاوت می تواند موجب ویرانی 
زندگی دیگری شود

کارگردان  سجودی زاده،  شهنام 
فیلــم کوتاه »اجکــت« درباره 
این اثــر توضیح داد. به گزارش 
کوتــاه  فیلــم  هنرآنلایــن،  
کارگردانی شهنام  به  »اجکت« 
و  شــده  تولید  ســجودی زاده 
پخش جهانی خود را آغاز کرده 
است. ســجودی زاده با تاکید بر 

اینکــه در این اثر تلاش کرده از زاویه تــازه به موضوع قضاوت نگاه کند، گفت: 
در این فیلم قصد داشــتم داستانی با مضمون قضاوت را تصویر کنم و به گونه ای 
نشــان دهم که گاه آدم ها می توانند با یک قضاوت شخصی و یک حرف ساده و 
نســنجیده، موجب شک و تردید در ذهن دیگری شده و ویرانی زندگی دیگران 
و حتی جنایت ببار آورند. وی افزود: همواره ایده هایی که با مضامین خیر و شر 
ابدی انســانی، منجر به خلق درام با محتــوای به ظاهر روزمره و پیش پا افتاده 
می شــوند برایم جذاب هســتند. چراکه هم کاراکترهای داستان و هم مخاطب 
و هم خودم را به چالش فکری و احساســی وا می دارنــد و پایانی نو و غافلگیر 
کننده را رقم می زنند. بنابراین ســوژه هایی از این دست برای نوشتن فیلمنامه 
برایم عالی، جذاب و دغدغه همیشگی هستند. سجودی زاده در پایان عنوان کرد: 
امسال فیلمنامه های سینمایی »غربتی« و تله فیلم »تا قهرمانی« و فیلمنامه کوتاه 
»دختر زیبای دشمن« را که پیش از این به اتمام رسانده ام، جلوی دوربین می برم 
و امیدوارم نتیجه آنها اتفاقات خوبی را رقم بزند.  سعید داخ، مینا دلشاد و فاطمه 

صادقی از بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداختند.

عکاسی در موزه ها ممنوع شد
وزارت  موزه هــای  کل  اداره 
گردشــگری  فرهنگی،  میراث 
و صنایع دســتی، عکاسی در 
مکان بســته موزه هــا را حتی 
با تلفــن همراه ممنــوع کرد. 
بــه گزارش ایســنا، در صفحه 
رسمی مجموعه میراث جهانی 
کاخ گلســتان درباره محتوای 

این بخشــنامه اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی که در ارتباط 
با موزه های زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
است، نوشته شده: »به دلیل رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی در زمان 
همه گیری بیماری کووید-19، هرگونه عکاســی با دوربین عکاســی یا تلفن 
همراه در مکان های سربســته موزه ها ممنوع شده اســت. این ممنوعیت در 
پی رعایت نشــدن فاصله گذاری اجتماعی و حفظ ماسک روی صورت توسط 
بازدیدکننــدگان هنگام گرفتن عکس های یادگاری یا ســلفی، در تمام طول 
مسیر بازدید و بی توجهی به تذکر دوســتانه همکاران موزه دار و مراقب صادر 
شده است و عکاسی تا اطلاع ثانوی در تمام مکان های سربسته موزه ها ممنوع 
اســت. عکاســی در فضای باز و باغ )کاخ( گلســتان با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی بلامانع است.« پیش تر، عکاســی و فیلمبرداری حرفه ای در موزه ها 
و اماکــن تاریخی به مجوزِ اداره کل موزه هــا و اموال منقول فرهنگی تاریخی 
منوط بود و عکاسی غیرحرفه ای با تلفن همراه نیز در صورتی که تابلو »عکاسی 
ممنوع« نصب نشده باشد، مانعی نداشت. موزه ها و اماکن تاریخی پس از پنج 
ماه تعطیلی از ۲۷ شهریورماه مطابق مصوبه ستاد ملی کرونا باز شده اند. موزه ها 
در وضعیت قرمز تعطیل هستند. در سال 99 موزه ها طولانی ترین تعطیلاتِ تا 

کنون را سپری کردند.

اخبارکوتاه

روســیه بار دیگر در رقابت فضایی از آمریکا 
پیش افتــاد و این بار با ورود یک بازیگر و یک 
کارگردان روس به ایستگاه فضایی بین المللی، 
سینمای روســیه توانســت از هالیوود پیشی 

بگیرد.
به گزارش هنرآنلاین،  هر چند آمریکایی ها 
به ســرکردگی تام کروز، ناسا، ایلان ماسک و 
پروژه اسپیس ایکس پیش تر اعلام کرده بودند 
می خواهند نخستین فیلم سینمایی را در فضا 
بسازند اما این روس ها بودند که پروژه خود را در 
سکوت پیش بردند و روز گذشته یک کارگردان 
و یک بازیگر زن از روســیه برای ماموریتی 1۲ 

روزه وارد ایستگاه فضایی بین المللی شدند.
شوروی پیشــین یک فهرست افسانه ای در 

»اولین ها«ی حوزه فضایی داشــت: نخستین 
ماهواره، نخســتین ســگ، نخســتین مرد و 
نخســتین زن. حالا نوبت به نخســتین پروژه 
سینمایی رسیده که صحنه هایی از آن تا کمتر 
از دو هفته دیگر در ایستگاه فضایی بین المللی 
ISS کرفته می شود و به این ترتیب، سینمای 
روسیه در این عرصه هم از هالیوود و چهره های 

سرشناس آن از جمله تام کروز پیش می افتد.
با ورود یولیا پرســیلد، بازیگر ۳۷ ســاله و 
کلیم شــیپنکو، کارگردان ۳۸ ساله به ایستگاه 
فضایی بین المللی، کار تولید فیلم ســینمایی 
»چالش« به شــکل رســمی در فضــا کلید 
خورد. روس کاســموس، همتای روسی ناسا در 
حساب کاربری رسمی در توییتر با نوشتن »به 

ایستگاه فضایی خوش آمدید« به سینماگران 
 ISS روسیه خوشامد گفت و تصاویر آنها را در
منتشر کرد. داستان فیلم درباره یک پزشک و 
جراح زن اســت که برای نجات دادن جان یک 
فضانورد به فضا می رود. آنتون شــکاپلروف که 
از فضانوردان قدیمی روســیه است و سه بار به 
ماموریت فضایی رفته، همراه بازیگر و کارگردان 
»چالــش« در ماموریت 1۲ روزه به ایســتگاه 
فضایی بین المللی رفته و قرار است همراه یکی 
دیگر از افراد روســی حاضر در ایستگاه در این 
پروژه سینمایی نقشــی کوتاه و افتخاری ایفا 
کند. رئیس وقت آژانس فضایی ایالات متحده 
- ناسا سال گذشــته از گفتگوهای جدی تام 
کروز با ناســا برای ســاختن یک فیلم در فضا 

خبر داده و گفته بود رسانه های نوین و جذاب 
باید برای ترغیب کردن نسل جدید مهندسان 
و دانشمندان با هدف درگیر شدن با پروژه های 
فضایی وارد عرصه شــوند. خانم پرسیلد اوایل 
ســال جاری میلادی برای بازی کردن در یک 

نقش فضایی برگزیده شــد و چند ماه تمرین 
فشــرده را پشت سر گذاشت. قرار است بازیگر 
و کارگردان »چالش« همراه فضانورد روس که 
شش ماه در ISS بوده روز یکشنبه 1۷ اکتبر با 

یک کپسول از فضا به زمین بازگردند.

روسیه رقابت فیلم ساختن در فضا را از هالیوود برد 

آغاز تولید »چالش« در ایستگاه فضایی بین المللی

نمایشگاه آثار محمدجعفر پاکروان با عنوان »مجنون در 
جا غرق« در گالری ثالث برپاســت. پاکروان در گفت وگو با 
هنرآنلاین با اشاره به اینکه حدود ۳۰ اثر با تکنیک اکریلیک 
در این مجموعه به نمایش درآمده که شامل دو گروه از آثار 
او هستند، گفت: ایده اولیه مجموعه زمانی شروع شد که به 

دلیل شیوع کرونا بسیاری از فعالیت های آموزشی و هنری 
تعطیل شد و من هم سراغ طبیعت رفتم. در یک بازه زمانی 
هــر هفته به طبیعت می رفتم و نقاشــی می کردم و کم کم 
بســتری برایم به وجود آمد که داســتان ها و دغدغه ذهنی 
را که نســبت به اساطیر و شخصیت های موجود در ادبیات 
و نگارگری ایرانی داشــتم در این بستر بازتعریف کنم. این 
مسئله به کانسپت پنج کار بزرگ این نمایشگاه تبدیل شد.

پاکروان ادامه داد: این کارهــای بزرگ حاصل دغدغه ای 
اســت که سال هاست مرا به خود مشــغول کرده است. چند 
سال پیش نمایشگاهی داشتم که در آن به سراغ داستان های 

خســرو و شیرین، لیلی و مجنون و... رفته بودم و آن ها را در 
فضایی متفاوت روایت کرده بودم. این مسئله همیشه گوشه 
ذهن من قرار داشــت اما این بار با توجــه به اینکه تجربه ام 
بیشــتر شده بود احســاس کردم می توانم آن ها را در فضای 
دیگری روایت کنم. من نمی خواستم نقاشی هایم به نگارگری 
یا تصویرسازی نزدیک شود و ایجاد تعادل در این زمینه دشوار 
بود. این هنرمند افزود: در هر تابلو یک لوکیشن خاص برای 
کاراکترها انتخاب کردم و خودم به عنوان ناظر این روایت ها 
در تابلو حضور دارم. من با حضور در طبیعت عیناً آن فضا را 
تجربه کردم و همان فضا را برای حضور کاراکترهای مورد نظر 

خود به کار بردم. فضای طبیعی که در آن حضور داشــتم را 
از فیلتر ذهنی خود عبور داده و نقاشی می کردم و پس از آن 
شخصیت ها و موجودات گوناگون را با استفاده از تخیل خود 
وارد کار می کردم. این آثار اگرچه ذهنی هســتند اما برآیند 
نقاشی هایی هستند که در طول یک سال در طبیعت کشیدم. 
پاکروان درباره گروه دوم نقاشــی هایش گفــت: در کارهای 
کوچک موجودات ذهنی که در تخیل من شــکل گرفته اند 
موضوع بخشــی از این آثار هســتند و تعداد دیگری از آن ها 
برگرفته از عکس های یادگاری و خانوادگی یا عکس هایی که 

در طبیعت گرفته  و در کارگاه تغییر داده ام هستند. 

محمدجعفر پاکروان از نمایشگاه »مجنون در جا غرق« در گالری ثالث می گوید 

بستری نو برای داستان های کهن


